
شلختگي كلامي در گذر زمان
 چندان غلو نيســت اگر گفته 
شــود كه در صــورت حضور و 
حيات مجدد بسياري از اديبان، 
از فردوســي و سعدي و نظامي 
گرفته تا معاصراني چون شاملو، 
اخوان ثالــث، پروين اعتصامي 
و بســياري ديگر از كليدداران 
خزانه فرهنگ و ادب فارســي، 
نه‌تنها بخش قابل‌توجهي از كلام 
امروز ما را درك نخواهند كرد، 

بلكه برقراري ارتباط كلامي بــا آنها نيازمند مترجم يا به قول 
امروزي‌ها »ديلماج« خواهد بود. 

راســتي چرا زبان فارســي اين‌گونه دســتخوش آشفتگي و 
پريشاني شده‌است؟

بدون شك، هجوم ملل مختلف مانند مغولان، تركان، تازيان و 
ديگران، يكي از عواملي بوده كه بن‌مايه تغييرات را فراهم كرده 
و برخي صاحب‌نظران به آن اشاره دارند. درست است كه اين 
هجوم‌ها تأثير اساسي بر مســير حركت تاريخ ادبيات و زبان 
ملت‌ها نداشتند، اما چرا زبان فارسي دچار تغييرات عميق شد؟

بي‌توجهي دولتمردان و مديران زبان و ادب و همچنين سست 
بودن اركان فرهنگــي، از ديگر عوامل اصلي اين آشــفتگي 
بوده‌اند. اگر قرابت و خويشاوندي ميان زبان و ادبيات عرب و 
زبان ما نبود، امروز ملغمه‌اي كوچه‌بازاري، مشابه بسياري از 
فرهنگ‌هايي كه مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، در اختيار ما بود. 

استخوان‌بندي استوار اين دو زبان و مشتركات قدرتمندشان، 
پاسدار اصيل فرهنگ و ادب فارسي بوده‌اند. 

ممكن است تعصب خشك و بي‌اســاس برخي قلم‌به‌دستان 
مخالف، عامل اين آشفتگي به نظر برســد، اما در واقع ترس 
از انــگ »عرب‌زدگي« مرزهــاي بلندي ميــان »بايدها« و 
»نبايدها« كشــيده و اجازه انديشه درســت و منطقي را به 
برخي دگم‌انديشان نداده‌است؛ آنها را در بن‌بست تحجر نگه 
داشته‌اند.  با كمال تأسف، ســال گذشته در كتابي نه چندان 
كامل و مفصل، تعداد ۴هزارو۷۵۹ كلمه و عبارت تازه وارد به 

زبان و ادب فارسي را ثبت و منعكس كردم. 
بخشــي از اين كلمات از زبان‌هاي خارجــي وارد فرهنگ ما 
شده‌اند: »آچمز«، »شوت«، »خفن«، »ازگل« و صدها كلمه 
ديگر كه از ورزش و رشته‌هاي مختلف وارد زبان فارسي شده 
و جاي خود را باز كرده‌اند. با كمال تأسف، اين عبارات حتي در 
رسانه ملي و توسط برخي مجريان نيز به كار گرفته مي‌شوند. 

ســهولت كاربرد و فهم عمومــي اين كلمات، هــر روز باعث 
گسترش و جاخوش كردن آنها در زبان گفت‌وگو مي‌شود. از 
ورزش و ساير رشته‌ها، اين عبارات وارد محاورات روزمره شده 
و كم‌كم در بايگاني گفتمان جاي مي‌گيرند. »شوت«، »تفلون« 
و عبارات ديگر نمونه‌هايي هســتند كه من از دانشــجويانم 
درخواســت كرده‌ام و مي‌كنم كه با ارسال اين عبارات، كتاب 
به‌روز من را تكميل كنند، تا كلمات دشــوار براي نسل‌هاي 

بعدي بيش از اين نشوند. 

كودكستان‌ها فعلًا باز نمي‌شوند
رئيس ســازمان ملي تعليم و تربيت كودك با اشاره به 
ممنوعيت فعاليت مهدهاي كــودك و دغدغه والدين 
شاغل براي نگهداري از فرزندان در ساعات كاري‌ گفت: 
به صورت رســمي، مهدهاي كودك در سراســر كشور 
فعلًا بازگشايي نمي‌شــوند، اما با تدبير انديشيده‌شده، 
ارائه خدمــات به خانواده‌هــا به صورت مــوردي و بر 
مبناي رضايت خانواده، مربي و مؤســس، در محل‌هاي 
مورد اعتماد و بــه صورت محدود، امكان‌پذير اســت. 
حميدرضا شيخ‌الاسلام، رئيس ســازمان ملي تعليم و تربيت 
كودك در خصوص زمان بازگشايي مهدهاي كودك با توجه 
به اطلاعيه استانداري مبني بر فعاليت حضوري صددرصدي 
كارمندان و مشــكلات برخي والدين گفــت: اين موضوع در 
روزهاي اول جنگ يكي از دغدغه‌هاي مهم ســازمان تعليم 
و تربيت بود. بســياري از اولياي نوآمــوزان درگير كار اداري 
هستند، بسياري در مراكز درماني فعاليت دارند و نمي‌توانند 
فرزندشان را به جايي بسپارند، بنابراين در همان روزهاي اول، 
مربياني كه روحيه جهادي داشتند داوطلبانه در محل كار اوليا 
حضور پيدا كرده و در فضاي آماده شده، نگهداشت و آموزش 
نوآموزان را برعهده گرفتند.  وي با بيان اينكه جلسه‌اي با وزير 
و مسئولان در اين خصوص برگزار و به جمع‌بندي رسيده‌ايم، 
افزود: براي آن دســته از اوليايي كه مشــكلات خاص دارند، 
تدابيري در نظر گرفته‌شده تا نه بار مالي برايشان اتفاق بيفتد و 
نه تهديدي متوجه نوآموزان شود، در عين حال باري را از روي 
دوش خانواده‌ها نيز برداريم و قوانين و مقررات كشــور را هم 
رعايت كرده‌باشيم، بنابراین ســازمان در اين زمينه تدبيري 

انديشيد تا حدودي مشكلات در اين زمينه مرتفع شود. 
رئيس ســازمان ملي تعليــم و تربيت كودك بــا بيان اينكه 
نمي‌توانيم به صورت حضوري پذيراي تمامي‌نوآموزان باشيم، 
ادامه داد: تدابيري كه صورت گرفته اينگونه اســت كه برخي 
مهدها به صورت موردي با رضايت خانواده، مربي و مؤســس 
براي چند ساعت كه تجميع صورت نگيرد، خدماتي را داشته 
باشم، ولي هيچ رسميتي به صورت يكپارچه در سطح كشور 
ندارد.   شيخ‌الاســام اظهار كرد: به صورت رسمي ‌بازگشايي 
را در هيچ كودكســتاني نخواهيم داشت، ولي ارائه خدمات را 
بر مبناي رضايت و درخواســت خانواده به صورت موردي در 

مجموعه سازمان براي خدمات‌رساني به اوليا داريم. 
رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت كودك با بيان اينكه جلسات 
متعددي را درباره حضوري كردن مدارس داشتيم، زيرا اعتقاد 
داريم هيچ كيفيت آموزشــي جايگزين آمــوزش حضوري 
نيســت، ادامه داد: با توجه به مشــكلات عديده‌اي كه براي 
معلمان و مربيان در فضاي مجازي وجود دارد، اعتقاد داريم 
كه حضور و اجتماعي زندگي‌كردن و برقراري ارتباط كلامي 
‌مســتقيم مي‌تواند در تربيت، يادگيري و آموزش تأثيرگذار 
باشد، ولي واقعيت اين است كه تصميم گيرنده صرفاً آموزش 
و پرورش نيست، بنابراین كســب تكليف بر عهده مسئولان 

تصميم‌گيرنده است كه اين اجازه را صادر كنند. 
شيخ‌الاسلام با بيان اينكه آموزش و پرورش از دوران جنگ تا 
امروز با تمام وجود پاي‌كار بوده‌است، به خبرگزاري ايسنا گفت: 
هيچ دغدغه و هيچ مشكلي با ادامه فعاليت مهدها و مدارس چه 

غيرحضوري چه حضوري نداريم. 

دلــت مي‌خواهــد بــروي و عطــر 
زهرا چيذري 

  گزارش یک 
نفس‌هايش را كه شايد بيشتر از قبل 
فضا را پــر كرده استشــمام كني‌ كه 
بگويي ببين من هم پاي كارم، من هم آمده‌ام تجديد بيعت كنم. من 
هم مي‌خواهم خودم را‌ بين خريداران يوسف جا بزنم! مگر من دل 

ندارم؟ 
اما نه؛ من ديگر دل ندارم! 9 اسفند ماه بود كه دلم مانند پيكرت عربا 
عربا شد؛ دو ماه و اندي است نه فقط من كه بغض 90 ميليون ايراني و 
ميليون‌ها غير‌ايراني به آسمان رسيده و دريا دريا اشك هم اين بغض 
سركش را فرو نمي‌نشاند! حالا ما مانده‌ايم و رواق سرخ خياباني در 
نيمه جنوبي شهر كه خون كشوردوست‌ترين مرد تاريخ ايران را در 
آغوش گرفته و مأمن مردمي شده كه در سايه 37 سال زعامت مردي 
از تبار علي )ع(، براي ايستادگي و مقاومتي بي‌نظير مبعوث شده‌اند. 
نخستين‌باري نيست كه مي‌خواهم به خيابان كشور دوست سر بزنم. 
پيش از اين هم میهمان اين خيابان بوده‌ام، اما اين‌بار با دفعات قبلي 

زمين تا آسمان فرق مي‌كند!‌
نخســتين‌باري كه توفيق زيارت رهبرم نصيبم شد، ديدار روز زن 
1401 بود. من بودم و دنيا دنيا شوق و ذوق تجديد ديدار با پدر! آن 
روز انگار آســمان و زمين هم حال و هوايشان فرق مي‌كرد. درست 
مثل امروز كــه در اوج لطافت بهار، ‌غمي عميــق در لايه لايه‌هاي 
زندگي جا خوش كرده‌است. از چهار راه ولي عصر مركز بزنگاه‌هاي 
اين 47 سال اخير مسيرم آغاز مي‌شود و به سمت سه راه جمهوري 

مي‌روم. 
پيــاده‌راه خيابــان ولي‌عصــر همچــون هميشــه در اشــغال 
دستفروش‌هاست. يكي لباس مي‌فروشد و ديگري ليوان و بشقاب 

و آن يكي شــلوارهاي زنانه و مردانــه را در كنــار همديگر رديف 
كرده‌است. اما انگار هيچ‌كدام از اين رنگ و لعاب‌ها ديگر شور زندگي 

را ندارند!‌
    ‌ حس مي‌كنم گم شده‌ام

به چهارراه جمهوري كه نزديك مي‌شوم و راهم را به سمت خيابان 
جمهوري كج مي‌كنــم، انگار ضربان قلبم تندتر مي‌شــود. هر چه 
نزديك‌تر مي‌شــوم حس مي‌كنم چقدر دلم آشــوب است. صداي 
تپش‌هاي قلبم را مي‌توانم بشنوم. چقدر اين‌بار با دفعات قبلي فرق 

مي‌كند؛‌چقدر اوج شور و شوق با اوج درد و غم متفاوت است!‌
    حس مي‌كنم گم شده‌ام؛ ‌دفعات قبلي راه اينقدر دور نبود!‌

مرد جاافتاده‌اي با مو و ريش ســفيد و پيراهن مشــكي دارد سوار 
ماشــينش مي‌شــود. حس مي‌كنم نياز به كمك دارم. به سراغش 
مي‌روم »‌سلام آقا؛ ببخشيد خيابان كشور دوست كجاست؟‌« ‌صدايم 

به وضوح مي‌لرزد و بغض منتظر تلنگري است براي باريدن!‌
مي‌گويد كمي جلوتر است. برويد خودتان مي‌بينيد مشخص است. 

    بغضي كه باران شد
 راست مي‌گويد مشــخص اســت؛ نه فقط از بنرهاي عكس آقاي 
شهيدمان كه بر ســر در ورودي كوچه زده‌اند يا حتي ديدن پرچم 
موكب »بچه‌محل‌هاي حضرت آقا« كه آن ســوي خيابان خيابان 
روبه‌روي كوچه كشور دوست برپا شــده؛ ‌حال و احوال پريشانم و 
پاهايي كه چند قدم مانده به كشور دوست، نايي براي رفتن ندارد به 
من مي‌گويد اينجا همان مكان مقدسي است كه به خون مردترين 

مرد دوران ما رنگين شده‌است. 
با ديدن عكس قدي آقا كه مانند ديدارها دست‌شان را بلند كرده و به 
ابراز احساسات مردم با لبخند آرامبخش‌شان پاسخ مي‌دادند، بغضم 

مي‌شــكند و بيش از دو ماه غمي را كه روي دلم سنگيني مي‌كند، 
بيرون مي‌ريزد. 

   جاي خالي آقا 
ساعت حوالي 3 بعد از ظهر است و مراسمي برقرار نيست، اما انگار 
اين خيابان هيچ وقت خالي نمي‌ماند. داخل كوچه را شبيه جايگاه 
رهبري در حســینيه امام خمينــي )ره( درســت كرده‌اند. همان 
گليم‌هاي ساده هميشــگي، ‌همان پرده‌هاي آبي مخملي و همان 
صندلي كه اين بار خالي است و اصلًا هم قرار نيست، دستي آنها را 
كنار بزند و ماهي از پس پرده بيرون بيايد تا نورش را به قلب‌هايمان 
بتاباند! جاي خالي آقا قلبم را آتش مي‌زنــد. به گليم‌هاي آبي نگاه 
مي‌كنم؛ گليم‌هايي كه سال‌هاي سال فرش زيرپاي رهبر شيعيان 

جهان بود تا نمادي شود از ساده‌زيستي و زهد و پاكدستي‌اش. 
    روايت‌هايي از راز و نياز مراد و مريدي 

وارد كوچه كه مي‌شوم جواني در برابر جايگاه زانو زده و سرش را روي 
همين گليم‌هاي آبي‌رنگ بيت گذاشته است. آنچنان در حال خود 
فرو رفته كه بعيد مي‌دانم متوجه حضورم شده‌باشد. آقا آقا مي‌گويد 
و موج دلتنگي آنچنان از چشــمانش جاري است كه شانه‌هايش را 
هم مي‌لرزاند. درست مانند پسري بر سر پيكر پدرش ضجه مي‌زند 

و ناله مي‌كند. 
به گمانم دهه هشتادي باشد. تيشــرت آستين كوتاه و شلوار جين 
پوشيده؛ ‌درست شــبيه خيلي از جوان‌هاي امروزي، اما تيشرتش 
مشكي است تا نشــان بدهد بعد از دو ماه و اندي هنوز رخت عزاي 
رهبر را از تن در نياورده‌است. دقايقي مي‌گذرد و همچنان در حال 
و هواي خودش سير مي‌كند. گاهي بلند بلند گريه مي‌كند و گاهي 
آهسته آهسته با رهبرش نجوا مي‌كند. درد‌ دل‌هايش و معاشقه‌اش 

كه تمام مي‌شود، ‌دستي به سر و رو مي‌كشد تا چهره خيس‌ از اشكش 
را سر و ساماني بدهد. خودش را جمع و جور مي‌كند و به رسم جوانان 
امروزي هندزفري‌اش را از جيب شــلوارش در مي‌آورد و در گوش 
مي‌گذارد و آهسته آهسته از كشور دوســت دور مي‌شود. حالا دو 
خانم كه مي‌خورد مادر و دختر باشند مي‌آيند. گوشه‌اي مي‌نشينند 
و به رســم حضور در زيارتگاه‌ها و مقبره شهدا كتاب دعايشان را در 
مي‌آورند و با چشماني‌تر از اشك ذكر دعا بر مي‌دارند. كم‌كم حضور 
مردم پر رنگ‌تر مي‌شود. حالا خانواده‌اي پنج نفره وارد كشور دوست 
مي‌شوند. دقايقي بعد هم گروهي دخترانه مي‌آيند. اينجا زيارتگاه 
و مأمني شده براي همه آنهايي كه دل در گروه اين سرزمين دارند؛ 

‌براي همه كشور دوستان. 
    مسيري كه از كشور دوست مي‌گذرد 

وارد كوچه كه مي‌شــوم پشــت جايگاه و روي بلوك‌هايي كه با آن 
جايگاه را ساخته‌اند، پر است از دست‌نوشته‌هاي مردمي كه در هر 

ساعت روز و شب به اينجا مي‌آيند تا بلكه داغ دلشان آرام بگيرد. 
يكي از دلتنگي‌اش نوشته و ديگري از حســرت ديدار و آن يكي از 
شرمندگي‌اش بابت قضاوت‌ها‌! يكي شــهادت شما را تبريك گفته 
و يكي ديگر قســم خورده انتقــام خون پاكت را مي‌گيرد و شــايد 
دردناك‌ترين بخش ماجرا جمله‌اي اســت كه‌ روي پرچمي ســرخ 
به رنگ خونت نقش بســته است‌‌: »‌اين همه لشــكر آمده آقا جان 

كجايي‌؟«
ديگر كم‌كم بايد از قتلگاه كشوردوســت‌ترين مرد تاريخ جدا شوم؛‌ 
مردي كه رفتنش براي مني كه يك‌بار درد يتيمي را چشــيده‌ام، 
تكرار دوباره مرگ پدر بود. اين‌بار مســيرم را مصمم‌تر از هميشه از 

كشوردوست آغاز مي‌كنم.  

رواق سرخ كشور دوست مأمن دلدادگان و ميهن‌پرستان
گزارش ميداني »جوان« ‌از حال و هواي اين روزهاي خيابان كشور دوست 
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گزارش »جوان« از زلزله‌هاي كوچك و متوسط در شرق تهران و لزوم ارتقاي كيفيت سازه‌ها   زمين لرزيد. ســكوت 
محيا حسيني
   گزارش 2

شــب در هم شكست. 
پرديس، بومهن، حتي 
تهران و كرج، تكان‌هاي شــديد زمين را حس كردند. 
زلزله‌اي با بزرگي 4/6 ريشتر آغازگر لرزه‌هاي متوالي 
شد. پس از آن، شش پس‌لرزه ديگر، زمين را تكان داد. 
لرزش آنقدر شديد بود كه بسياري از ساكنان را از خواب 
بيدار كرد. تلفن‌ها روشن شد، همه مي‌خواستند بدانند 
چه اتفاقي افتاده. اينكه آيا مي‌توانند در خانه بمانند يا 

بايد به جاي امن پناه ببرند؟!
كمتر از يك ماه پيش، زلزلــه‌اي ديگر منطقه را تكان 
داده بود. حالا دوباره زمين، ســيگنال خطر فرستاد. 
برخي كارشناسان مي‌گويند اين توالي لرزه‌ها مي‌تواند 
نشــانه از زلزله‌اي بزرگ‌تر باشــد، چراكه گسل‌هاي 
قفل‌شده شرق تهران، ممكن است بيدار شده‌باشند. 
برخي ديگر نظر متفاوتي دارند، با اين حال هشــدار 
مي‌دهند كه حتي اگر در فاصلــه‌اي كوتاه، زمين‌لرزه 
بزرگ‌تري در راه نباشــد، ديگر وقت آن رســيده كه 

زيرساخت‌ها و ساختمان‌ها مقاوم‌ شوند. 
    خطر فعال شدن پهنه‌هاي قفل‌شده

شامگاه سه‌شنبه ۲۲ ارديبهشت، ساعت ۲۳:۴۶ بود كه 
زلزله‌اي در پرديس آغاز شد، اول لرزه‌اي با بزرگي 4/6 
در عمق ۱۰ كيلومتري، و بعد زلزله‌هاي ۴، ۲. ۶، ۳. ۴، 
3/1 و ۳/ ۳ در عمق ۸ تا ۱۰ كيلومتري. البته قبل از اين 
زلزله بزرگ، در ســاعت ۲۰ و ۴۱ دقيقه، يك زلزله به 

بزرگي 3/4 ريشتر در شرق تهران رخ داده بود. 
دكتر مهــدي زارع، اســتاد پژوهشــگاه بين‌المللي 
زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله، اين رخداد را دومين 
زمين‌لرزه طي كمتر از يك ماه در شرق تهران دانست: 
»اين زلزله بــا بزرگي 4/5 در پرديــس، پس از زلزله 
۲۸فروردين ســال جاري با بزرگــي 4/1 در منطقه 
پرديس و بومهن‌ حدود ۳۵ كيلومتري شــرق تهران، 
دومين زمين‌لرزه‌اي بود كه بخش زيادي از ســاكنان 
نزديــك كانون، يعني حــدود ۷ ميليون نفــر، آن را 

احساس كردند.«
به گفته او، محل تلاقي گسل مشا و گسل شمال تهران 

در ۱۰ كيلومتري شمال پرديس واقع شده‌است. 
زارع ادامــه داد: »توالي زلزله‌هــاي كوچك با بزرگي 
كمتر از ۵ نشانگر تخليه تدريجي انرژي در منطقه‌اي 
است كه گسل‌هاي طويل دارد و اين لرزه‌ها مي‌تواند 
تنش‌هاي انباشته‌شــده در بخش‌هــاي كوچكي از 

پهنه‌هاي ناهمواري روي گس��ل‌ها )Aspirities( را 
آزاد كند.«

هر چند كه او معتقد اســت اگر اين فعاليت‌ها با نرخ 
ثابتي ادامه يابد، نشــان‌دهنده رفتار »خزشي« گسل 
اســت، در عين حال تصريح كرد: »از سوي ديگر، در 
شرق تهران و در نزديكي محل تلاقي گسل مشا و گسل 
شمال تهران، وقوع دو رخداد با فاصله زماني كوتاه در 
اين منطقه هشداردهنده نيز هست و وقوع يك زلزله 

مي‌تواند باعث انتقال تنش به قطعات مجاور شود.«
اين استاد تمام پژوهشــگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي 
و مهندســي زلزله، ادامه داد: »اگر زلزله ۲۸ فروردين 
باعث افزايش تنش در بخش‌هاي قفل‌شده گسل مشا 
شده‌باشد، رخداد ۲۲ ارديبهشت مي‌تواند نشانه‌اي از 

تداوم ناپايداري فزاينده باشد.«
او گفت: »الگوي خوشــه‌اي در تاريخچه لرزه‌خيزي 
ايران تجربه‌شــده و زمين‌لرزه‌هاي متوسط در برخي 
موارد پيش‌لرزه يك رخداد شديدتر بوده‌اند؛ همانند 
زلزله ۱۳۸۲ بــم و زلزله ۱۳۹۶ ازگله ســرپل‌ذهاب. 
بنابرايــن ايــن دو رخــداد مي‌تواند نشــان‌دهنده 
»گســيختگي پيشــرونده« باشــد و منجر به بروز 

زلزله‌هاي بزرگ‌تري شود.«
زارع با بيــان اينكــه »منطقــه پرديــس دقيقاً در 
۱۰كيلومتري جنوب روستاي كلان قرار دارد، جايي 
كه شاخه شــرقي گسل شــمال تهران به گسل مشا 
مي‌رسد.‌« اظهار داشت: »هر دو اين گسل‌ها در سابقه 
لرزه‌خيزي خود تــوان رخداد زلزله‌هايــي با بزرگي 
بيــش از 7 را داشــته‌اند و تكرار لرزه‌هــا در يك بازه 
زماني ۲۵روزه در نزديكي يك تلاقي زمين‌ســاختي 
حســاس، يعني محل تلاقي دو گسل شمال تهران و 
مشــا، مي‌تواند احتمال »تحريك گسل براي رخداد 

بزرگ‌تر« را تقويت كند.«
اين اســتاد پژوهشــگاه بين‌المللي زلزله‌شناســي 
و مهندســي زلزله افزود: »بنابرايــن در ميان‌مدت و 
بلندمدت، بازبيني تاب‌آوري لرزه‌اي زيرساخت‌ها در 
شرق اســتان تهران و همچنين كاهش تدريجي بار 

جمعيتي در استان تهران بايد مورد توجه قرار گيرد.«
به گفته او، عملًا هر نوع تداوم شهرســازي و مستقر 
كردن جمعيت بيشــتر، به افزايــش در معرض بودن 
جمعيت و ســاختمان‌ها در برابر هر زلزله مهم بعدي 
منجر مي‌شــود، بنابراين افزودن بــر تراكم جمعيت 
در اســتان تهران به معناي افزايش ريسك زلزله‌هاي 

مخرب بعدي است. 
    لزوم ارتقاي كيفيت سازه‌ها

در همين رابطــه، علــي بيت‌اللهــي، رئيس بخش 
زلزله‌شناسي مهندسي و خطرپذيري مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرســازي گفت: »اين زلزله در محل 
تلاقي گسل شــمال تهران با گسل مشــاء در حوالي 
روســتاي »ايرا« در شــرق تهران رخ داد كــه از نظر 
لرزه‌خيزي به دليل تلاقي اين دو گســل، زون فعال 

لرزه‌اي شرق تهران محسوب مي‌شود.«
او ادامه داد: »در اين محدوده در شعاع ۳۰ كيلومتري 
عــاوه بر روســتاي ايــرا، ۱۰۴ روســتاي ديگر نيز 
واقــع شــده‌اند و در همين فاصله مكاني شــهرهاي 
پرديــس، بومهــن، رودهن، آبعلــي و لواســانات با 

جمعيت ۲۵۰ هزار نفري شــهري و روســتايي جاي 
دارند.«

بيت‌اللهي هشدار داد: »۳۰ درصد خانه‌هاي روستايي 
و ۱۵ درصد منازل واقع شــده در مناطق شــهري در 
اين محدوده فاقد اســكلت است و به عبارتي مقاومت 

آنچناني در برابر زلزله‌هاي بزرگ ندارد.«
او درباره ارتباط اين زلزله‌ها با طوفان شــب گذشته 
گفت: »اين زمين‌لرزه با طوفاني با ســرعت حدود ۵۵ 
كيلومتر بر ساعت در ساعت‌هاي پيش از وقوع همراه 
شده‌بود كه البته وقوع اين دو پديده، دو امر جداگانه و 

كاملًا بي‌ارتباط با هم است.«
رئيس بخش زلزله‌شناسي مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي، همچنين شايعات ارتباط اين زلزله با وقوع 
انفجار و فعال‌شدن گسل‌ها را بي‌اساس برشمرد: »عمق 
وقوع زلزله‌ها در اين محدوده ۱۰ تا ۲۰ كيلومتري زير 
زمين است، اين در حالي است كه شديدترين انفجارها 

در حد چند ۱۰۰ متر اثرگذاري دارند.«
به گفته او، اين يك رخداد طبيعي حاصل از سرشــت 
لرزه‌خيزي طبيعي اين ناحيه است و محدوده‌اي ‌است 

كه دو گسل اصلي تهران به هم مي‌رسند. 
بيت‌اللهي همچنين تصريح كرد: »با توجه به روند رخ 
داده و پس‌لرزه‌هاي پس از زلزله 4/6 ريشتري، احتمال 
اينكه زمين‌لرزه بزرگ‌تري را در ادامه شــاهد باشيم، 
بسيار كم مي‌دانم. به عبارتي زمين‌لرزه 4/6 ريشتري 

به احتمال زياد زلزله اصلي بوده‌است.«
اين مقام مســئول مركــز تحقيقات راه، مســكن و 
شهرســازي، در عين حال اظهار داشــت: »شايد در 
ادامه شاهد پس‌لرزه‌هاي كوچك‌تر باشيم تا منطقه از 
نظر لرزه‌اي به يك سكون نسبي برسد، اما به شخصه 
انتظار اينكه زلزله بزرگ‌تري در راه باشد، بسيار اندك 

مي‌دانم.‌«
او تصريح كرد: »در ۱۵ سال گذشته بيش از ۸۰۰ زمين 
لرزه در اين محدوده با بزرگي متفاوت و عمدتاً كوچك 
رخ داده‌اســت، بنابراين وقوع زمين‌لرزه در اين ناحيه 
يك امر طبيعي است. با اين حال رفتار صحيح ‌حين رخ 
داد، زلزله بسيار مهم است كه بايد با غلبه بر هيجانات، 

دوري از ترس و رفتن به جاهاي كم‌خطر باشد.«
بيت‌اللهــي همچنيــن بــر لــزوم ارتقــاي كيفيت 
ساخت‌و‌سازها در اين زون بسيار مهم از نظر لرزه‌خيزي 

تأكيد كرد. 
    هشدار خاموش زمين

منطقه شــرق تهران، از منظر زمين‌ساختي، يكي از 
پرريسك‌ترين مناطق لرزه‌اي كشور به حساب مي‌آيد. 
دو گســل اصلي و طويل »مشا« و »شــمال تهران« 
درســت در نزديكي پرديس به هم نزديك مي‌شوند. 
در اين نواحــي، زمين‌لرزه‌هاي كوچك و متوســط 
مي‌توانند بازتابي از تغييرات تنش در گسل‌ها باشند، 
چراكه گاهي انــرژي را به آرامي تخليــه مي‌كنند و 
گاهي نشانه‌اي از گسيختگي پيشرونده و آماده شدن 
بخش‌هاي قفل‌شده براي رخدادهاي بزرگ‌تر هستند. 
بررســي توالي لرزه‌هاي اخير پرديــس از اين منظر 
اهميت يافته كه اين رخدادها در مجاورت يك تلاقي 
فعال زمين‌ساختي ثبت شده‌اند، يعني جايي كه سابقه 
توان لرزه‌زايــي بيش از بزرگي ۷ را نيز داشته‌اســت، 
بنابراين اين يك هشــدار جدي به حســاب مي‌آيد، 
هشداري براي شهر و زيرســاخت‌ها، براي خانه‌ها و 
خيابان‌ها، براي زندگي جمعيتي كه در مسير گسل‌ها 
ســاخته شده‌اســت. پس بايد آمادگي كافي و كامل 
داشته باشــيم، قبل از آنكه تكان بعدي از راه برسد و 

دير شود. 

مجيد ابهري

آسيب‌شناس اجتماعي

    یادداشت 

     خبر  

هشدار نیمه‌شب گسل‌ها!


